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  ماضي نقلي: فعل ماضي+»قدَ«
الكريم:مثال القرآنَ  عدإنّ  رزقاً للانسانالموقد  الطبيعية    .برشمرده استاي براي انسانهاي طبيعي را روزيكريم موهبتدرستي كه قرآن به: اهب 

صورت ماضي نقلي ترجمه كرد، اما در صورتي كه در عبارت عربي، زمان فعل، ماضي نقلي باشد، فقطتوان در فارسي بهبي را ميي عرماضي ساده:نكته
  .بايد به زمان ماضي نقلي ترجمه شود

المتفضِّل علينا« الغفاّر  بأنّه هو   آمنت لأنِّي قد  ربي،  إلاّ إلي  معتذرةً  أتضرَّع    )89 -سراسري تجربي(:»!لن 
  !ام كه فقط اوست كه نسبت به ما بسيار آمرزنده و كريم استفقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم كرد، زيرا من ايمان آورده) 1
تضرعّ عذرخواهي نمي) 2 قطعاً اوست كه در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان استمن جز به پروردگار خويش با    !كنم، زيرا يقين دارم كه 
قطعاً مي! نمايمنسبت به خدا با عذرخواهي التماس ميفقط) 3   !آمرزدبخشد و ميزيرا ايمان دارم اوست كه ما را 
  !آمرزدبخشد و ميكنم، زيرا يقين دارم كه فقط او بسيار ما را ميجز از خداي خود عذرخواهي نمي) 4

  
إلَّا« أتضرعّ  ربي«/ عذرخواهانه: »معتذرةً«/ فقط التماس خواهم كرد: »لن  الغفّار«/ امزيرا من ايمان آورده: »لأنّي قدآمنت«/ به پروردگارم: »إلي  بانَّه هو 

  نسبت به ما، بر ما: »علينا«/ كه فقط اوست كه بسيار آمرزنده و كريم است: »المتفضِّل
تضرّع، عذرخواهي نمي«: »2«يگزينه نمايم، ايمان دارم و ما رانسبت به خدا، التماس مي«: »3«يگزينه./ اندنادرست» كنم، هم آمرزنده و هم مهربانبا 
  .اندنادرست» آمرزدبخشد و ميكنم و بسيار ما را ميعذرخواهي نمي«: »4«يگزينه./ اندنادرست» آمرزدبخشد و ميمي
  

حادة ليستعملها في صيد الحيوانات من أعلي النقاط« بحاسة بصر  الصقر  زود الخالق تعالي    )86- هنرسراسري( :»!قد 
  !ها و ارتفاعات بكار بندداش قرار داده تا آن را در صيد جانوران از بلنديخداي تعالي روزي عقاب را در قدرت بينايي) 1
مجهز ساخته تا آن را در شكار حيوانات از بالاترين نقطه )2   !ها به كار گيردخالق متعال عقاب را به حس تيز بينايي 
مجهز ميقطعاً خداي بز )3   !كند تا در شكار جانوران از مناطق بلند بكار بردرگ شاهين را به احساس دقيق در چشم 
  !خداوند بلندمرتبه باز شكاري را به حس بينايي تيز آماده كرد تا در صيد جانوران از نقاط بالا استفاده كند )4

  
»دزو حادةٍ«) /است(مجهز ساخته: »قَد  بصرٍ  از: »من أعلي النقاط«/را به كار گيردتا آن: »ليستَعملَها«) /هارد ديگر گزينه(تيز بيناييسبه ح: »بحاسةِ 

  )هارد ديگر گزينه(هاترين نقطهبالا

  مثبتمثبتنقلينقليماضيماضي
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 .نمايدي تبديل ميماضي نقلي منفياي منفيماضي سادهرا بهكند و معناي آنرا مجزوم ميقبل از فعل مضارع بيايد آن» لما«يا» لمَ«هرگاه حرف

من أسرارهالما يكتشفو:مثال   .دست نيافته استشرازهايانسان به) هنوز( :الإنسانُ 

أبداً« اُندم عليه  أنّي رأيت ثمرته، فلن  إلاّ  عملاً من الخير  اُقدم    )86 -تجربيسراسري(: »!لم 

ابداً از آن پ) 1   !شومشيمان نميفقط از اعمال خيرم كه پيش فرستادم نتيجه ديدم، پس 

  !ي آن را ديدم، لذا هيچ گاه بر آن پشيمان نخواهم شدهر عمل خيري كه پيش فرستادم ثمره) 2

  !ي آن را ديدم و از آن پشيمان نخواهم شدفرستم مگر خير، زيرا فقط نتيجهعملي پيش نمي) 3

  !آن پشيمان نيستمي آن را ببينم، پس هرگز ازفرستم مگر آن كه نتيجههيچ عمل خيري پيش نمي) 4

  

اُقدم« توانند درستاند، نميآمده »مضارع اخباري= فرستمنمي«صورتكه به »4و 3«هايبنابراين گزينهصورت ماضي معني شود،بايد به» مضارع+ لم= لم 

  .پاسخ صحيح باشدتواندو فعل آخر جمله، نمي) .صورت جمع آمده استكه به( »اعمال«خاطرنيز به »1«يگزينه. باشند

  

الدنيا بذريعة الوصول إلي العقبي«   )86- هنرسراسري(: »!إنّ االله لم يسمح للإنسان أن يترك 

نيت دست) 1   !يابي به جهان ديگر رها كندمسلّماً خداوند به بشر اجازه نخواهد داد كه دنيا را به 

  !ول به جهان آخرت ترك گويددهد كه دنيا را به خاطر وصخدا به انسان هرگز اجازه نمي) 2

  !ها هرگز اجازه نخواهد داد كه براي رسيدن به قيامت از دنيا دست بكشندخدا به انسان) 3

  !ي رسيدن به آخرت ترك كندقطعاً خداوند به انسان اجازه نداده است كه دنيا را به بهانه) 4

  

»محسي   آخرت: »العقبي« /ي رسيدنبه بهانه: »بذريعة الوصول« /كه دنيا را ترك كند: »يترك الدنياأن«) /3و 1،2هايرد گزينه(اده استاجازه ند: »لم 

  

  نقلي منفينقلي منفيماضيماضي
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  ماضي استمراري: فعل مضارع+ ماضيفعل/ماضي استمراري):»كان«خبر(فعل مضارع) +هاي مختلفدر صيغه(»كان«فعل
بصعوبةٍطريقَيواصلُالفارسكان:مثال   .پيمودميسختيش را بهسواركار، راه: ه 

همگي به صورت ماضي استمراري» كان«هاي عطف شده بهبراي چند فعل مضارع آورده شود كه در اين صورت فعل» كان«گاهي ممكن است يك فعل:نكته
  .آيندمي

)90 -رياضيسراسري( :الخطأعين

دائماً،كنت) 1   م،هميشه از دروغ دوري كرده بود: أبتعد عن الكذب 
يوماً،أخافو) 2   ترسيدم كه روزي آشكار شود،و مي: أنّه يظهر 
  و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بين ببرد،: حرمتي عند أهلي و أصدقائي،يزيلو) 3
ربي البصير )4 إلاّ  علي أن لا أخاف  أنّ   نسيت   !م بترسمو فراموش كرده بودم كه بايد فقط از پروردگار بيناي!: و قد 

  
 .»كردمدوري مي«: شدصورت ماضي استمراري ترجمه ميكار رفته است كه بايد به به» أبتعَد«مضارعفعلبا» كُنْت«فعل

  
  

كلّ سفر« الّتي كانت ترافقنا قبل سنوات في  جدتنا الحنون  تذكّرنا  الشمالية،  كناّ نسافر قبل شهرين في مناطق بلادنا    )90- از كشورخارج( :»!عندما 
  !كردهاي قبل در هر سفري ما را همراهي ميآنگاه كه دو ماه پيش در قسمت شمالي كشور بوديم، به ياد مادربزرگ مهربانمان افتاديم كه سال) 1
  !هر سفري ما با هم رفيق بوديمهاي قبل دركه دو ماه قبل در حال سفر در نواحي شمالي كشور بوديم، مادربزرگ مهربانمان به ياد ما آمد كه سالهنگامي) 2
  !كردها قبل در هر سفري ما را همراهي ميخاطر آورديم كه سالكرديم، مادربزرگ مهربانمان را بهوقتي دو ماه پيش در مناطق شمالي كشورمان مسافرت مي) 3
هاي قبل چگونهمادربزرگمان افتاديم كه در تمام سفرهاي سالهايپيش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحي شمالي كشور بوديم، به ياد مهربانيزمانيدر) 4

  !ما را مهربان كرده بود

الشمالية«/ دو ماه پيش: »شهرينقبل«)/ ماضي استمراري(كرديممسافرت مي: »كناّ نسافر«/ كهكه، زمانيوقتي، هنگامي: »عندما« در مناطق: »في مناطق بلادنا 
)/ ماضي استمراري(كردما را همراهي مي: »كانت ترافقنا«/ كه: »التّي«/ مادربزرگ مهربانمان: »جدتنا الحنون«/ خاطر آورديم به: »تذكّرنا«/ شمالي كشورمان

كلّ سفر«/ ها قبلسال: »قبل سنوات«   در هر سفري: »في 
آنِ واحد هم صفت داشته باشد، هم مضاف -1   .شودٌاليه بر صفت مقدم ميارسي، مضاففٌاليه، در زبان عربي برخلاف زباناگر يك اسم در 
  .شودفعل مضارع، معادل ماضي استمراري فارسي ترجمه مي+ فعل ماضي -2

فعل ماضي استمراريفعل ماضي استمراري
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م) +»قد«حرف) + (هاي مختلفدر صيغه(»كان«فعل   ماضي بعيد:اضيفعل
قَبلَِمديرُالكانما:مثال   .قبول نكرده بودها رامدير احدي از آن: أحداً منهمقد 

  .كار رود به» و«صورت عطف با حرفبراي چند فعل بعد هم به» كان«در زمان ماضي بعيد هم مانند ماضي استمراري ممكن است يك فعل -1:نكته
  .الزامي نيست» قد«وجود حرف -2

  )91- رياضيسراسري( :»!كانت المدرسة قد دعت بعض صديقاتي إلي حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهاية السنة«
  !پس از امتحانات آخر سال، مدرسه بعضي دوستانم را به جشن قبوليمان دعوت كرده بود) 1
  !ام دعوت كردبعد از قبولي در امتحانات پايان سال، مدرسه برخي دوستان را به جشن قبولي) 2
  !ي ما بعد از امتحانات پايان سال، براي جشن موفقيت ما بعضي دوستان را دعوت كرده بودمدرسه) 3
  !خاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال، برخي دوستان را به جشن قبولي ما دعوت كردمدرسه به) 4

  
  آخر سال: »نهاية السنة«/ قبوليمان: »نجاحنا«/ جشن: »حفلة«/ بعضي دوستانم را: »بعض صديقاتي«)/ ماضي بعيد(دعوت كرده بود: »قد دعت…كانت«

  .اندنادرست» ام و دعوت كردستان، قبوليبعد از قبولي، دو«: »2«يگزينه
  .اندنادرست» ي ما و دوستانمدرسه«: »3«يگزينه
  .ترجمه نشده است» بعد«اند ونادرست» خاطر، در، دوستان و دعوت كرد به«: »4«يگزينه

  
  

اُحاكي الآخرين و أع« ألحت علي أن لا  اُمي    )91- تجربياسريسر(: »!تمد علي نفسي و أقف علي قدميكانت 
  !مادر من اصرار داشت كه از ديگران پيروي نكرده فقط بر خويش تكيه كنم و بر پاهاي خود بايستم) 1
  !آورد كه از ديگران تبعيت نكرده به خود تكيه كنم و روي پاي خويش بايستممادرم بر من فشار مي) 2
  !ه نفس داشته باشم و روي پاي خود بايستممادر من پافشاري كرد كه از ديگران پيروي نكنم و اعتماد ب) 3
  !مادرم به من اصرار كرده بود كه از ديگران تقليد نكنم و به خود اعتماد كنم و بر روي پاهاي خود بايستم) 4

»تالَح اُمي   علي«/ به خود اعتماد كنم: »يأعتمد علي نفس«/ از ديگران: »الآخرين«/ كه تقليد نكنم: »أن لا أحاكي«/ مادرم اصرار كرده بود: »كانَت فأق
بر روي پاهاي خود بايستم: »قدمي  
  .اندنادرست» فقط«و» پيروي نكرده«،»مادر من اصرار داشت«: »1«يگزينه
  .اندنادرست» ...به خود«و» تبعيت نكرده«،»آوردبه من فشار مي«: »2«يگزينه
  .اندنادرست» پاي خود«و» داشته باشم«،»نكنماز ديگران پيروي«،»پافشاري كرد«: »3«يگزينه

  بعيدبعيدفعل ماضيفعل ماضي
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  :شودصورت مضارع التزامي ترجمه ميدر موارد زير فعل مضارع به
لـ(افعال مضارع منصوب -1 حتيّ،   ،َكيل  ،َكي   .بيازمايدرامقدار اخلاص سازندهكهخواستپس بهلول مي: مقدار اخلاص البانيرَأنْ يختبقصَد بهلولفَ:مثال .)أنْ، 
الحرص:مثال .)امر يا نهي(افعال مضارع پس از فعل طلب -2 اترْكُ  راحةٍتَعشو    .زندگي كنيحرص را رها كن تا در آرامش: في 
يرواتنَصإنْ:مثال .)چه ماضي، چه مضارع(افعال شرط در جملات شرط -3   .دنماي، شما را ياري مينماييداگر خدا را ياري: نصركمااللهَ 
متكلمّ -4   .ياري كنيممظلومين جهان رابايد: مظلومي العالملنسُاعد:مثال.)جازمه» لـ«مضارع مجزوم به حرف(افعال امر غايب و 
  .)مضارع التزامي: مضارع+ مضارع(ي اول آن نيز داراي فعل مضارع باشدكه جملهايوصفيهفعل مضارع -5

  ي وصفيهجمله                                                                                                                                 
كتابٍ:مثال النّصوصيساعدنيافُتشّ عن    .ياري كندگردم كه مرا در فهم متوندنبال كتابي مي: في فهم 

متكلمّافعال نهي در صيغه -6   . هاي غايب و 
االلهَ في القرآن:مثال   .پيش نگيردغير از شما در عمل نمودن به آن بر شما! در مورد قرآنخدا راخدا را: بالعمل به غيركمكملايسبق! االلهَ 

  .دآينمي» لعلّ«يا» ليت«افعال مضارع كه بعد از حروف مشبهه بالفعل -7
المودة:مثال الناّستستقرّليت  محبت در م: بين    .استقرار يابديان مردماي كاش دوستي و 

  

  )89 -زبانسراسري( :»!طلب مال الدنيا بذريعة ضرورتهلا تسمح لنفسك أن تخدعك و توقعك في«
  !ي نياز به مال تو را فريب داده، تا به راه كسب ثروت دنيا وارد شويوسيلهنفس تو اجازه ندارد كه به) 1
  !ي ضروري بودن آنال طلب مال دنيا بيندازد به بهانهبه نفست اجازه مده فريبت دهد و تو را به دنب) 2
  !ي ضرورت، تو را به دنبال طلب مال اندك دنيا انداخته، فريب بدهداجازه مده كه نفست به بهانه) 3
  !اي يابددست آوردن مال دنيا قرار مده، تا نفس تو نيز چنين بهانهاي براي بهنياز به مال را بهانه) 4

  
تسَمح« تخَدعك«/ به نفست: »لنفسك«/ ازه مدهاج: »لا  / دنبال طلب مال دنيا به: »في طلب مال الدنيا«/ تو را بيندازد: »توقعك«/ كه فريبت دهد: »أن 
  ضروري بودن آن: »ضرورته«/ يبه بهانه: »بذريعة«

           
معرفةً حقيقية، لا« الخلاّبةمن عرف الدنيا  قلبه ظواهرها  )91 -اضيريسراسري( :»!تخدع 

واقعاً دنيا را بشناسد، ظاهر دلربايش او را فريب نمي) 1   !دهداگر كسي 
  !دهدي آن فريبش نميكه حقيقت دنيا را شناخته باشد، ظاهر فريبندهآن) 2
عميقاً شناخت، به ظواهر خوش آن دلآن) 3   !كندخوش نميكسي كه دنيا را 
  !فريبدر دلرباي آن قلبش را نميطور واقعي بشناسد، ظواهكسي كه دنيا را به) 4

  
حقيقية«)/ فعل شرط(بشناسد: »عرف«)/ از ادات شرط.) (آمدمي» هركس«صورتبهتر بود به(كهكسي: »من« : »لاتخدع«)/ بشناسد(طور واقعي به  :»معرفة 

الخلاّبة«/ قلبش را: »قلبه«)/ جواب شرط(فريبدنمي   ي آنريبندهظواهر دلرباي آن، ظواهر ف: »ظواهرها 
واقعاً، ظاهر و او را«: »1«يگزينه   .اندنادرست» اگر، 
  .اندنادرست» دهدباشد، ظاهر و فريبش نميحقيقت دنيا، شناخته«: »2«يگزينه
 .اندنادرست» كندخوش نميدلعميقاً، شناخت، خوش،«: »3«يگزينه

در زبان عربي- 2 .شوندصورت مضارع اخباري ترجمه ميجواب شرط بهفعلالتزامي وصورت مضارعي جملات شرطي فعل شرط بهدر ترجمه- 1:نكته
مضافاي داراي صفت و مضافبرعكس زبان فارسي هرگاه كلمه : مطلق بياني از كلماتي مانندي مفعولدر ترجمه- 3 .آيد و سپس صفتاليه مياليه باشد، ابتدا 

حقيقتاً، به« .شوداستفاده مي»…طور واقعي وبه نيكي، سخت، 

  مضارع التزاميمضارع التزاميفعلفعل
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قطعاً، بي«:ي مفعول مطلق تأكيدي از قيود تأكيدي ماننددر ترجمه حتماً،  يقيناً وكاملاً،    .شوداستفاده مي» …شك، 

  .قرآن را براي هدايت انسان نازل كرده استقطعاًخداوند: لهداية الانسانتنزيلاًنزََّلَ االله القرآن:مثال

  .شوداستفاده مي »…چون، مانند وبه نيكي، بسيار، سخت، هم«مانندبيانينوعي يا بياني از قيودي مفعول مطلقدر ترجمه

  .ها لبخند زدپدر مهربان به آنچون هم) ص(پيامبر: الأب الحنونابتسامةابتسَم لهم) ص(النبي:مثال

  )89- تجربيسراسري( :الخطأعين

السماء و ه) 1   تابيد،ماه كامل در ميان آسمان بود در حالي كه بر درياها مي: و يشرق علي البحار،كان البدر في وسط 

2 (،الفضي الزّورق يواصل طريقه تحت ضوئه    داد،و زورق راه خود را زير نور نقره فامش ادامه مي: و كان 

اختفاء،فجأة، ظهرت سحابة في) 3 شدت پنهان گشت،ناگهان ابر در آسمان پديدار: السماء فاختفي القمر    شد و ماه به 

قوية فواصلوا طريقهم بنور الإيمان) 4 الزوّرق كانت  معنويات أهل  لكنّ    !ي سرنشينان زورق قوي بود بنابراين راهشان را با نور ايمان ادامه دادنداما روحيه!: و 

  
  .استنادرست» شدت به«وشودترجمه مي »عاًكاملاً، واق«صورت به» اختفاء«وصحيح است »، يك ابرابري«معناي به» سحابة«

الصحيح   )89- تجربيسراسري( :عين 

إمتحاناً بأسئلة صعبة،) 1 التَّلاميذ   آموزانم گرفتم،امتحاني را با سؤالات سخت از دانش: امتحنت  

متعجبانه به آنها چشم دوخته ب: و كنت أنظر إليهم نظر الإعجاب،) 2   ودم،درحالي كه با نگاهي 

بدقّة إجابة كاملة،) 3 يجيبون    و آنها جواب كاملي را با دقت به آن سؤالات دادند،: و هم 

جيداً هكذا) 4 أنّهم قد درسوا  متوقّعاً    !انتظار نداشتم كه آنها اينگونه خوب درس خوانده باشند!: ما كنت 

  

متوقّعاً«   گونه خوباين: »جيداً هكذا«/ س خوانده باشندها دركه آن: »أنَّهم قد درسوا«/ انتظار نداشتم: »ما كنت 

» به آن سؤالات و جواب دادند«: »3«يگزينه./ استنادرست» دوخته بودمچشم«: »2«يگزينه./ اندنادرست» آموزانم و سؤالات سختدانش«: »1«يگزينه

  .اندنادرست

  

))بيانيبياني((مفعول مطلق تأكيدي و نوعيمفعول مطلق تأكيدي و نوعي
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  »…ان، ا، با و«باشد، مانندد حالت است همراه ميي قيي حال مفرد در زبان فارسي با علاماتي كه نشانهترجمه

الطفّلُ:مثال   .آمد) خندان(با خندهكودك: ضاحكاًجاء 

  .را بياوريم، سپس فعل را ترجمه كنيم» كهدر حالي«هاي حاليه بايد ابتدا عبارتي جملهدر ترجمه

الطفّلَ:مثال  رأيتاحيلعبالس   .كردحياط بازي ميدركهحاليم دركودك را ديد: ةفي 

)90- تجربيسراسري( :الخطأعين

محبته عند الناس) 1   !شودهر كس حسادت را ترك كند، محبتش در ميان مردم افزون مي!: من ترك الحسد زادت 

!شودبيند، به عيب ديگران مشغول ميكسي كه نقص اعمال خود را نمي!: من لا يبصر عيب أعماله يشتغل بعيب غيره) 2

عظيماً) 3 يعد عيب الناس  ينس خطيئته  !شودكسي كه خطاي خود را فراموش كند، خطاهاي ديگران برايش بزرگ مي!: من 

الامُور فيصبح ذا شأن عظيم عند الناس) 4 تفكرّ في    !شودهر كس در كارها بينديشد، در ميان مردم داراي جايگاه والايي مي!: من 

  
».آوردكسي كه اشتباه خود را فراموش كند، نقص مردم را بزرگ به حساب مي«: ن استي صحيح اين گزينه اين چنيترجمه

ضد ذلك« لكنّ شبابنا أثبتوا  أنّ فشلنا قريب، و  يظنُّ  العدو في أراضينا و هو    )86 -زبانسراسري( :»!تقدم 

  !جوانان ما ضد آن را به ثبوت رساندنددشمن به گمان اين كه شكست ما ممكن است، در سرزمين ما پيشروي نمود، ولي) 1

  !برد شكست ما نزديك است، ولي جوانان ما خلاف آن را ثابت كردنددشمن در حالي در سرزمين ما پيشروي كرد كه گمان مي) 2

  !دندرا به اثبات رسانپيشرفت دشمن در سرزمين ما به گمان اين بود كه شكست دادن ما نزديك است، اما جوانان ما خلاف آن )3

  !پيشرفت دشمن در أراضي ما وقتي بود كه گمان كرد ما را شكست خواهد داد، اما جوانان ما توانستند ضد آن را ثابت كنند )4

  
»العدو يظنّ«/ ) هاي مازمين(در سرزمين ما: »في أراضينا«/ ) »4و 3«هايرد گزينه(پيشروي نمود…دشمن: »تَقدم  بردميگمان…كهدر حالي: »و هو 

 )»4«يرد گزينه( )به اثبات رساندند(ثابت كردند: »أَثبتوا« / )»4و 1«هايرد گزينه(شكست ما نزديك است: »فشََلنا قريب« / )»4و 3و 1«هايرد گزينه(

  )ضد آن را(خلاف آن را: »ضد ذلك« /

  

  حالحال
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ي مركبتوان از يك كلمهچنين مياستفاده نمود، هم»…ي، از و، از جنبهاز لحاظ، از نظر«:توان از تعابيري مانندتمييز مييترجمهدر

  .استفاده نمود

منيّ:مثال   .استتربا ادباو از من. / از من برتر استاز لحاظ ادباو: أدباًهو أكثر 

  )89- هنرسراسري( :الخطأعين

خفياً،) 1   داوتي كه پنهاني به قلبت نفوذ كند،برحذر باش از ع: إحذر العداوة التي تنفذ في قلبك 

سيئ الفجور في عينك) 2 تزين    !ات بيارايدو گناهان بد را در ديده!: و 

درجةً ما تعرف به نفسك) 3   !ي عالي علم آن است كه بتوان با آن خود را شناختدرجه!: أرفع العلم 

قولاً من أمن الناس من كلامه) 4   !ر كسي است كه مردم از سخنش در امان باشندبهترين مردم در گفتا!: أحسن الناس 

  

  ».ارجمندترين علم آن است كه با آن خودت را بشناسي«: اين چنين است» 3«يي صحيح گزينهترجمه

  )87 -خارج از كشور( :الخطأعين

عقلاً) 1 غداً أكثرهم  الناّس    !ها هستندترين آنعاقلبرترين مردم در فردا،!: أفضل 

  !تر باشدها نزد خداوند آن است كه پوشيدهبهترين عبادت!: سن عبادتك عنداالله أخفاهاأح) 2

لساناً) 3 الرّجال    !خداوند براي رسالتش راستگوترين مردان را انتخاب كرد!: اختار االله لرسالته أصدق 

الدرجات أذكاهم) 4 ارتفاعاً في    !ها هستندترين آندرجات با ذكاوتها وترين بندگان در رتبهبلندمرتبه!: أكثر العباد 

  
  .)هاستترين آنبهترين عبادتت نزد خدا پوشيده. (باشدمي» هاستترين آنپوشيده«معني به» أخفاها«چنينصحيح است، هم» عبادتت، عبادت تو«: معني به» عبادتك«

  

  تمييزتمييز
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مفرّغ گاهي مي مؤكّد ترجمهتوانيم جمله را بهدر استثناي   .كنيمصورت مثبت و 

  .بپرستيدخدا راتنها )نپرستيد مگر خدا را(: االلهَإلاّلاتَعبدوا:مثال

أنّ ال«  ين اإلّحياتهمفيلايفوزونناّسأعتقد85 -تجربيسراسري(: »!منهمالمجد(  

  !خود رستگار هستندكوشا در زندگيهايانسانكهباورمبر اين) 1

  !شوندميموفقخويشكوشا در زندگيمردمانفقطكهمعتقدم) 2

  !شوند، پيروز نمياز مردمگرانجز تلاشخويشدر زندگيكهاعتقاد دارم) 3

  ! خواهند شدبرندهگر در زندگيتلاشهايانسانفقطكه امعقيدهبراين) 4

  
غمفرّمنفي است،» إلاّ«ي قبل ازهرچند جملهو نوع مستثنيدرست است »3«يفقط گزينه) شوندنميپيروز( »لايفوزون«و) اعتقاد دارم(» اعَتقد«هايبا توجه به فعل

  . ترجمه كرد »فقط«صورت مثبت و با استفاده از لفظرا بهتوان آنتام است و نميكهبل ،نيست

  )87 -زبانسراسري( :الخطأعين

أحياناً) 1 عزّة الدنيا ذلة الآخرة    .باشدزت دنيا گاهي زبوني آخرت ميع: قد تكون 

  .داران آن فراموش كردن ايمانو همنشيني با دوست: و مجالسة أهلها نسيان الإيمان) 2

  .ها مكاني است براي حاضر شدن شيطانچه قلب آن: فإنّ قلبهم محضر للشيطان) 3

إلاّفما الحياة الد) 4   !زندگي جاوداني بسيار ارزان استپس زندگي دنيا در برابر: !متاع رخيصنيا أمام الآخرة 

  
مفرغّ و منفي است آن» 4«يگزينه زندگي دنيا در برابر آخرت فقط«: كنيم؛ يعنيترجمه مي» فقط«را به صورت مثبت و با قيد تأكيدچون به شكل مستثناي 

  ».متاعي ارزان است

  

مفرغّ مفرغّاستثناي    استثناي 


